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‌چکیده
د. در رویارویی بـا ایـ    ده های مجرمانه رخ می علیه زنان، در قالب انواع پدیده  خشونت
هـای   پاسـخ  دیگـر  رسمی دولتی، مـثرر نبـوده اسـت و از سـوی     های پاسخ سو پدیده، از یک

در  فـو   سیاسـت  ، نهادینه نشده اسـت  زیـرا   وی مبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی هجامع
کار عبور از ایـ  موانـ    راهاست.  رو  هب رو های مختلف حقوقی و سیاسی با چالش افغانستان،
کـدام   ،های کارآمدسازی سیاست جنایی مشارکتی در قبال خشونت علیـه زنـان   چیست؟ راه

 است؟
هـای   زیسا کرد تصمیمتواند در به می که ،اهمیت داردپاسخ به ای  پرسش، بدان جهت 

کارهـای فـو  بـه    راهکیفی حاضر، با هدف معرفی جهت، تحقیق بدی  جنایی اررگذار باشد 

بـا  توصـیفی،   -های مثرر، با استفاده از روش تحلیلـی  گذاری نهادهای مربوط، جهت سیاست
  به بررسی ای  موضوع پرداخته است.یی،  خانه استفاده از مواد کتاب

وی  هع ـهای مشارکتی و جام بهینه از آموزه استفادة :که اند  های تحقیق نشان داده یافته
 المللی،های بی المللی افغانستان در قبال اسناد و کنوانسیونبندی به تعهدات بی  دینی، پای

های رایج میان اقوام کشـور و پـذیرش    ها و کارشیوه رفتوجه به ظرفیت عظیم اجتماعی عُ
توانـد   مردمی، در کنار دادرسی رسمی و دولتی، سازوکارهایی است کـه مـی   -دادرسی عرفی

کردن سیاست جنایی مشـارکتی در رویـارویی بـا خشـونت علیـه       در جهت تقویت و نهادینه
 زنان، استفاده نمود.

سیاست جنایی مشارکتی، خشونت علیه زنـان، شـورا،   افغانستان،  :کلیدی‌گان‌‌واژه
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Legal and political solutions to improve participatory 
criminal policy against violence women 

 
                                             Author: Dr. Abdul Malek Vahidi (PhD) 

Abstract 
Violence against the women occurs in the form of a variety of 

criminal phenomena. In the face of this phenomenon, on the one 
hand, official government responses have not been effective, and on 
the other hand, societal responses based on participatory criminal 
policy have not been institutionalized, Because the above policy in 
Afghanistan faces various legal and political challenges. What is the 
solution to overcome these obstacles? What are the ways to make 
participatory criminal policy effective against violence against 
women? 

The answer to this question is important because it can affect the 
practice of criminal decision-making. Therefore, the present 
qualitative research, with the aim of introducing the above strategies 
to the relevant institutions, for effective policymaking, using the 
analytical-descriptive method, using library materials, has 
investigated this issue. 

The findings show that: Optimal use of participatory and religious 
community teachings, adherence to Afghanistan's international 
obligations to international instruments and conventions, 
consideration of the enormous social capacity of common customs 
and practices among ethnic groups, and acceptance of customary-
people litigation, in In addition to formal and governmental 
proceedings, there are mechanisms that can be used to strengthen 
and institutionalize participatory criminal policy in the face of 
violence against women. 

Keywords: Afghanistan, participatory criminal policy, violence 
against women, council, brand, customary justice, criminal 
phenomena. 
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‌مقدمه

های مجرمانه است،  شدة هیئت اجتماع در قبال پدیده دهی سیاست جنایی مشارکتی، پاسخ سازمان
افزون جـرایم، افـزایش    گیرد. به دلیل گسترش روز که با مشارکت مردم و نهادهای مردمی صورت می

و نهادهـای مردمـی در    های رسمی دولتی در برابر جـرم، مداخلـة مـردم    تورم کیفری و ناکامی پاسخ
 مشـارکتی  شود. هرچند ضرورت اتخاذ سیاست جنایی های جنایی، ضروری پنداشته می مبارزه با پدیده

شـده اسـت. سیاسـت جنـایی     ای  سیاست در افغانستان نهادینه ن ،اما در عمل  تاحدودی روش  است
 ـ یـی  های عمده ، با چالشعلیه زناندر قبال خشونت  افغانستانمشارکتی   یهـای  چـالش   رو اسـت  هروب

گرایـی   گرایـی و عـوام   های حقوقی، اقتدارگرایی نظام حاکم سیاسی، امنیت ها و نارسایی خلاء  چون هم
زمینـة ظهـور، رشـد و اسـتقرار     هـا،   و ... . ای  چـالش  سیاست جنایی و نقش محدود نهادهای مدنی
 سیاست جنایی مشارکتی را تضعیف کرده است. 

هـای   ، به منظور عبور از چالشسازی سیاست جنایی مشارکتی های کارآمد راهبررسی ترتیب،  بدی 
کـرد    کارهـای حقـوقی و سیاسـی بـه     ای  اسـت کـه راه    پرسش  .رسد فو  ضروری و مهم به نظر می

شـود بـا    گونـه مـی   هسیاست جنایی مشارکتی افغانستان در رویارویی با خشونت علیه زنان چیست؟ چ
، ای  سیاست را نهادینه نموده و زمینة مشارکت مـردم در قضـایای خشـونت    موان ها و  عبور از چالش

 علیه زنان را فراهم نمود؟
هـا و موانـ  سیاسـت جنـایی      سو، بررسـی چـالش   حل ای  مسأله اهمیت فراوان دارد  زیرا از یک

سـازی مـثرر و    هرگونـه تصـمیم   ،از سـوی دیگـر   سـرانجام اسـت    کـار، بـی   راه ةمشارکتی، بدون ارائ
کـرد سیاسـت جنـایی     کارهای مناسب بـه وسازی سیاست جنایی علمی، منوط به شناسایی ساز نهادینه

 مشارکتی است.
در قبـال    کارهای حقوقی بهبود سیاست جنـایی مشـارکتی افغانسـتان    راه»عنوان  تحقیق حاضر با
مورد ارزیابی پیش از ای ،  بگوید. ای  عنوان،کند به ای  پرسش پاسخ  تلاش می« خشونت علیه زنان

هایی از مباحـ  سیاسـت جنـایی پرداختـه شـده       ها، به گوشه قرار نگرفته است  اما در برخی از نوشته
حیدر علامـه، کـه در    است از دکتر غلام یی مقاله« دولت افغانستان و محو خشونت علیه زنان  »است. 
، به چـا  رسـیده اسـت.    00تا  11ص ،1002حمل  ،00 ةشمار افغانستان، ةوزارت عدلی عدالت، مجلة

در « سیاست جنایی تقنینی افغانسـتان در قبـال خشـونت علیـه زنـان      » تحت عنوان   محتوای ای  ارر،
به هـر    » :که  دارد نگارنده اظهار می ارائه شده است. 1000 کاتب سال گاه  دانش همایش ضیافت خرد

داشته باشد، به همان میزان در آن کشور دیگر از سیاسـت جنـایی    استبدادی ةکه دولت روحی یمیزان
کنـد.   مردمش مشورت نمـی  یا مشارکتی خبری نخواهد بود. دولت در مقابله با جرم دیگر با یی جامعه
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ماند و در  آورد و در نهایت در برابرجرم تنها می گویی روی می مان تک حکومت در نبرد با جرم به گفت
 (.10  « )خورد ای  نبرد شکست می

، کتــابی اســت از خــانم معصــومه ســادات «ااتت  ‌سیاست ‌ناتتااف‌انساانتتراق‌ال‌زنتتاب‌هاتتاق‌   ‌ »

، به نشر رسیده اسـت. نویسـندة ایـ  ارـر، ابعـاد      10۳0نورمحمدی، که در تهران: بنیاد میزان، به سال
ت جنایی تقنینـی  خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع را به بح  گرفته و بر ضرورت اصلاح سیاس

گف‌اطفتاب‌ال‌‌اات  ‌سیاس ‌ناااف‌تقایاف‌انساانراق‌ال‌زنتاب‌   ‌» (.01- 02 کند ) افغانستان تأکید می
به منظور اخـذ درجـة ماسـتری     100۳، از نگارندة ای  سطور است، که در سال «المللف‌پرتو‌اسااا‌ ین

است. در ای  مقاله به انواع سیاسـت  بیت تهران، دفاع شده  گاه اهل شناسی در دانش حقو  جزا و جرم
چنـی  مقالـة    هـم  (.00: 100۳  وحیـدی )  جنایی از جمله سیاست جنایی مشارکتی اشاره شـده اسـت  

های‌حقوزف‌و‌سیاسف‌سیاس ‌ناااف‌مشالکرف‌انساانراق‌ال‌‌چالش‌» عنوان دیگری از نگانده که تحت
هـای   رسیده است. در ایـ  مقالـه، چـالش   مجلة غالب به نشر  01در شماره « زناب‌خشوا ‌علیه‌هااق

مشـارکتی اسـت،   سازی سیاست جنـایی   عمدة سیاسی و حقوقی که مانعی در راستای ایجاد و نهادینه
در مـورد حقـو  زن،    یهای های فو  هرچند بح  است. قابل یادآوری است که در نوشته بررسی شده

 های آن صورت گرفته اسـت   چالش مایت از سیاست جنایی مشارکی و حتامن  خشونت علیه زنان، ح
بررسـی نشـده    ی فراروی سیاست جنایت مشارکتی در قبال خشونت،ها های عبور از ای  چالش راهاما 
 شود که خلای تحقیقی در ای  موضوع مشهود است. می  ترتیب ملاحظه بدی   است

یـی تقـدیم خواننـدة     خانـه  های کیفی را با ابزارکتـاب  توصیفی، داده –ای  مقاله به روش تحلیلی  
وی  های مشارکتی و جامعه : استفادة بهینه از آموزهدهند که میهای تحقیق نشان  یافته دارد. می  گرامی

المللی، توجه بـه  های بی المللی افغانستان در قبال اسناد و کنوانسیونبندی به تعهدات بی  دینی، پای
 -های رایج میان اقوام کشـور و پـذیرش دادرسـی عرفـی     ها و کارشیوه ظرفیت عظیم اجتماعی عُرف

توانـد در جهـت تقویـت و     مردمی، در کنار دادرسی رسـمی و دولتـی، سـازوکارهایی اسـت کـه مـی      
 کردن سیاست جنایی مشارکتی در رویارویی با خشونت علیه زنان، استفاده نمود. نهادینه
 

‌های‌اسلامی‌از‌آموزهگیری‌‌الهام.‌1
ی و اجتماعی انسـان را  فرد مختلف حیات ابعاد که ،شمول است ، فراگیر و جهان جام   یاسلام، د

جهات  گذاری است که تمامی ن قانو ،خالق هستی از نظر مادی و معنوی تحت پوشش قرار داده است.
  ده اسـت کـر   یتشـر  او اقدام بهی از مصالح و مفاسد حیات آگاه ی انسان را در نظر گرفته و باگ هزند
درک درست و فهم اما   رسد ، جام  به نظر میجهت قانون شرعی و به تب  سیاست جنایی اسلام بدی 
ی باید اسلام مندان جامعةخصوص اندیش هگذاران و بقانونب از ای  سیاست کار دشواری است. مناس
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و در قالـب   اسـتنباط کـرده  را از مناب  اصیل دینـی   اسلام سیاست جنایی، ابعاد مختلف فراگیرنگاه با 
 نمایند. ارائهجامعه  العمل امروزی برای دستور

دینـی   ةگـی بشـر در اندیش ـ   هعد فردی حیات آدمی نظر ندارد. ابعاد اجتماعی زنـد تنها به بُ ،اسلام
انسان را برجسته است. بسیاری از احکام اسلام اجتماعی بوده و مربوط به حیات جمعی است. اسلام، 

 اعتنـایی  ه باور دینی بیدارد. ب دیکأت گرید کی برابرها در  انسان تیولثواره بر مس هم و داند ول میثمس
 امـر،  های دینی است. ایـ   آموزهپذیری دال مرکزی  مسثولیت ها در برابر سایر افراد روا نیست. انسان
دولـت و  گـردد و هـم دامـ      تری  مبنای مشارکت در امور اجتماعی است که هم شامل افراد می مهم

ما خَلَقْناکُمْ عَبَثًا»  بدان تصریح شده است: ه در قرآنک چنان گیرد  مسثولان دولتی را می نَّ
َ
بْتُمْ أ فَحَس 

َ
 /  أ

یَحْسَدبُ  » دارد:بیـان مـی   نیـز  جای دیگر در (.112المثمنون:  ) «آفریددیم هوده  نداشتید شما را بیآیا پ
َ
أ

نْ یُتْرَکَ سُدًی
َ
نْسانُ أ هـدف و بـدون حسـاب و جـزا( بـه خـود رهـا        )بـی پندارد که میآیا انسان  / اْلإ 

گرفته و هدفی در نظر که خداوند برای انسان،  ،شود ها استفاده می از ای  آیه  (01القیامه:  ) «؟شود می
طـور در   نوعـان و همـی    کیشان، هم مسثولیتی مطرح کرده است. مسثولیت در برابر خود، خانواده، هم

احسـا   ند و خود را مسثول بدا وارهبدی  جهت انسان باید هم ستی گار ه هبرابر نظام هستی و آفرید

الاکلّكدم را   »گونه که در کلام نبـوی نیـز تأکیـد شـده اسـت:      آن  پرورش دهد در خود ولیت راثمس
 «شود همة شما مسثولید و هریک از شما دربارة زیردستانش بازخواست می/  رعیّتد  وکلّكم مسؤول عن

  (.104: 1404  الدیلمی به نقل از: )
تشویق کـرده اسـت. در بـاور     ،ها را به مشاوره و حل مسایل از مجرای آناسلام انسان ،به علاوه

تنظـیم شـده    ،دیگر بر پایة ولایت ایمانی و بـرادری دینـی   اسلامی با هم رابطة اعضای جامعة ،دینی
 سویی دولت با مردم مطرح گردیده است.دینی ضرورت هم ةدر اندیش ،از سویی است 
انسانی متعالی و رشـدیافته و عـاری از خشـونت، بـا      ی  قرآن کریم برای ایجاد یک جامعةچنهم
دهی نسبت به آن  دم و دولت را برای مقابله و پاسخها مخالف بوده و مرروی های مجرمانه و کج پدیده

چون امر به هم به مصادیق و سازوکارهای مشارکتی ،توظیف کرده است. در همی  راستا تشویق و حتا
در هـا   روی ر خیر و پیشیمانی از کجکاری در امو ، همیالبین لاح ذاتمعروف و نهی از منکر، داوری، اص

مقابله  ،دهد که از منظر قرآن کریم نشان می ،های جنایی توجه نموده است. ای  موارد مبارزه با پدیده
هـای مشـارکت    دولت باید زمینـه  باشد. پذیر می شارکت مردمی امکانیاری و م با جرم و جنایت با هم

 امور را فراهم نماید. مردم در ای 
  یکـار  بـزه از  گیـری  پیش ندیدر فرا مردممشارکت  ی ازمتعدد قیمصاددر سیاست جنایی اسلام، 

در  یمردم ـ یبدون اتکا به مردم و نهادهـا  به تنهایی و که دولت دهد ای  امر نشان می شود. ه میدید
ولََولا دفَ ُ اللهِ النا َ بعَضَهم بِبَعضِ لَفسََدَتِ  » ةیدر آ که چنان  باشد میگیرانه موفق ن اتخاذ تدابیر پیش
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را فـرا    یزم ـ یفسـاد رو  خـت یانگ یبـر نم ـ  گرید یمردم را در مقابل بعض یو اگر خدا برخ/  الاُرضُ
اگـر   ست. در آیه دیگر نیـز تأکیـد شـده اسـت کـه     (، به ای  مهم اشاره شده ا021بقره:  ) «گرفت یم

مطلوب حاصل نخواهد شد  ةجیهرگز نت رد،یاز جرم صورت نگ پیشگیریعموم مردم در امر  رکتمشا
لَهُدمَت صَوامِ ُ وَ بِبَـ   وَ   بِبَعضِولََولا دفَ ُ اللهِ النا َ بعَضَهُم  : »و جرم و فساد همه جا را خواهد گرفت

دفـ    گرید یبعض ةلیوس از مردم را به یاگر خداوند بعض و / رایاسمُ اللهِ کَث هاَیف ذکَرُیُصَلَوات  وَ مسَاجِدُ 
 رانی ـشود، و برده می اریکه نام خدا در آن بس یو نصارا و مساجد هودیها و معابد  صومعه ،رهاینکند، د
 (.40الحج: ) «شود می
 موجـب  ،گیـری  پـیش امـر  در  یعمـوم  مشارکت توجه بهروش  است که عدم  هیدو آ  یا انیب زا

 ود.ش یم گسترش فساد جهیدر نتمذهبی و مراکز  یرانیواخلال امور جامعه، 
دو طـرف اصـلی    د،ن ـده در مت  جامعه رخ میکه  ،اجتماعی است های مجرمانه، یک مقولة پدیده
پدیـده    دهی به بدی  جهت ضروری است پاسخ باشند ، در بی  مردم میدهیدبزه ای کاربزه یعنی ،قضیه

 موجود در جامعه صورت بگیرد. های ظرفیتوی بوده و با استفاده از  هنیز جامع
عـدی اسـت. بـه    بُ های جنایی دو کرد اسلام نسبت به پدیده که روی ،ای  نکته قابل یادآوری است

برخـورد جـدی و    انگاری و کیفرگذاری جدی صورت گرفتـه و بـا   ، جرمکه در برخی از جرایم معنا ای 
 علیه دی ، عقل، نسـل و امینـت رخ   ط داشته ورایمی که با نظم عمومی ارتباجاست. در  راه قاط  هم

ه اما در برخی موارد ک ـ  باشد انگاری شدید بوده و ضمانت اجراها نیز سنگی  و جدی می دهد، جرم می
ت بـوده و  مانند جرایم علیه امـوال و اشـخاص قضـیه متفـاو     های خصوصی جرم برجسته است  جنبه

 است.شده در پیش گرفته سیاست تساهل و تسامح 

ها بر اسا  مصالح شرعی که انگاری جرم ،باید اظهار نمود که در سیاست جنایی اسلام ،روی هر به
در گیرد.  ورت می(، ص124:  10۳2  رهامی )  شود های ملزمه یاد می یا مصلحت خمسهاز آن به مصالح 

 تلقـی شـده   جـرم   ن، عقل، نسل، مال و نفس اهمیت داشته و نقض آاسلام مصلحت حفظ دی دی  
لاعفـو و   »و از باب  انگاری حالت تشدیدی دارد اول، جرم ةسیاست جنایی اسلام، چهار گزیناست. در 

 دسـته از  ایـ  برخـود بـا   گردد. در  عمل می (،000:   10۳0  حرعاملی ) «لا شفاعه و لا تاخیر فی حد
 د.چندانی نـدار  ر عوامل اجتماعی نقشدیده و سای بزه ذشتگ شود. دیده نمی انعطافیگونه  هیچ ،جرایم

هـم   کـار  بزهدیده و اصلاح  است. هرچند که جبران خسارت بزه یانگیز رعب مجازات،اجرای هدف از 
در  تـر اسـت.   اما در جرایم علیه اموال و اشخاص نگاه شریعت متفاوتبه صورت ضمنی مطرح است  

باختـه   دیـده و مـال  بـزه تر بـوده و نقـش    جرایم علیه اموال اگر به حدود مبدل نگردد، برخوردها ساده
دیـده و  جبران ضرر و خسارت بـزه  کاربزهاست. در جرایم علیه اشخاص، هدف از برخورد با  اررگذارتر

در تعقیـب یـا    یـی  جلب رضایت او است. برای همی  گذشت شاکی و مدعی خصوصی، سهم ارزنـده 
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در ایـ  عرصـه    ،روی ای  از  (200:  1000  خمینی ) باشد اشته و بر حکم صادره مثرر میتعلیق دعوا د
 ،که روشـ  اسـت   چنانباشد   افراد دیگر معنادار می   دعوا در فرایند دادرسی و مداخلةمشارکت طرفی

 ـ   را در فراینـد دادرسـی   هـای مردمـی   مشارکت مردم و نهاد ،اسلام در ای  زمینه  ةپذیرفتـه و بـه جنب
های دینی کـه دال بـر    اگر ای  واقعیت را با دیگر آموزه است تری نموده  الناسی قضیه توجه بیش حق

، کنارهم بگذاریم و مبـانی دینـی و قرآنـی سیاسـت جنـایی      است اجرایی ةمشارکت اجتماعی در حوز
وی بوده  هجامع عد،، در ای  بُنظر قرار دهیم، درخواهیم یافت که سیاست جنایی اسلامی مد را مشارکتی
بر نظام  سنتی هایدیدگاهبه دلیل سیطرة  هرچند .به حساب آید گذاریتواند الگویی برای قانون و می

عــد در اســتفاده از بُ گــذاری موفقیــت چنــدانیایــ  امــر مغفــول مانــده و نهادهــای قــانون حقــوقی،
 .اند بودن سیاست جنایی نداشته وی هجامع

 کشـور های موجود در نظام عدالت جزایـی   نباید برای رهایی از چالش گونه همان ،رسدبه نظر می
شده توسط دلما   مدل طرح ةپای برسیاست جنایی را های غربی متوسل شده و  چشم بسته به نسخه

گـی تـام و تمـام بـه      هبه همان پیمانه نباید وابسـت  (، 01: 10۳0  خاقانی ) شناسی نماییم  آسیب مارتی،
هـای اسـلامی توجـه نمـوده و اجتهـاد       داشته باشیم. بایستی به مجمـوع آمـوزه   از فقه ناموجه قرائت

سو با مقاصد شـریعت، داشـته باشـیم.     بینانه و متناسب با شرایط زمانی و مکانی و هم خردورزانه، واق 
اسا  عدالت،  بر ،نظرداشت اصول و مبانی فقهی درباباتأسی از مصادر شرعی و گذار  لازم است قانون

، اجرایی و مثرر بـرای  کارهای گذاری علمی نموده و راهبه عهد، اقدام به قانون  مصلحت و وفاانصاف، 
 .جامعه ارائه نماید

 

 المللی‌به‌تعهدات‌بینبندی‌‌پای.‌2

در ارتباط به حقو  هم ملل متحد  بردهای زیادی از سوی سازمان واقعیت ای  است که اسناد و راه
 جنایی مشارکتی و تدابیر غیرکیفری به تصویب رسیده است.زنان و هم نسبت به اتخاذ سیاست 

کنـد. سیاسـت    نهاد می ردهای مختلفی را برای کشورهای عضو پیشاندابردها و است راه ،ای  اسناد
هـای مهـم    از خواسته ،جنایی مشارکتی و اتخاذ تدابیر غیرکیفری مبتنی بر مشارکت نهادهای مردمی

  .(010: 10۳۳  وحیدی ) باشد سازمان ملل متحد می
ازکشورهایی است که عضویت سازمان ملل را کسـب کـرده و منشـور آن را در سـال      افغانستان، 
بـه آن ريی  جهانی حقو  بشـر،   ةامضا کرده است. افغانستان نه تنها در هنگام تصویب اعلامی 1۳41
  قـانون اساسـی   ) آن را پذیرفتـه اسـت  و هم در گذر زمان در قوانی  مختلف اساسی خـود،  داده  مثبت
 حقـو  مـدنی و سیاسـی و     جهانی حقو  بشر و میثـا   ةمیمفاد مهم اعلا ،در ای  قوانی  .(0: 1000
 (1: 1000  قانون اساسی )را مورد تأکید قرار داده است  حقو  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میثا 
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تطبیـق احکـام قـانون    نظارت از و  افغانستان برای حمایت و اطمینان از اجرای ای  تعهدات دولت
  قـانون اساسـی   ) افغانستان، کمیسیون مسـتقلی را ایجـاد کـرده بـود.     اساسی، سایر قوانی  و تعهدات

 (. 00و  01 ،20 :1000
 غانستان، اما در عمل حتاالمللی افبر رعایت تعهدات بی  همه تأکید قانون اساسی ای جالب است با 

های سیاسی حـاکم در طـول تـاریخ     دلیل نوع نظام ، بههای حقو  بشریامضای کنوانسیون در مرحلة
 ـ  هملی در ای  زمینه و ب ةکشور و فقدان اراد آن از  ةویژه عدم آگاهی مردم از ای  حقو  و عـدم مطالب

بـه  ذیـل  المللـی   تعـدادی از اسـناد بـی     ،با ای  وجود های بزرگی برداشته نشده است  گام ،دولت و...
 تصویب و امضا رسیده است:

که افغانستان  ،1۳40دسامبر  ۳جمعی )ژنوساید(، مصوب  کنوانسیون من  و مجازات کشتار دسته. 1
   (111: 1004  احسانی ) امضا کرده است رام، آن 1۳21مارچ  00در 

 10که افغانسـتان حـدود    ،1۳12دسامبر  01المللی رف  تبعیض نژادی، مصوب . کنوانسیون بی 0
راسـخ   ) م، سند امضای آن را به دبیر کل سازمان ملل تحویـل داد 1۳00جولای  1یعنی در  ،سال بعد
  (10: 1001  افشار
که افغانسـتان ده   1۳00نوامبر  00المللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید، مصوب . کنوانسیون بی 0

  (جا همان ) رسماً به رسمیت شناخت 1۳00جولای  1سال بعد آن را در تاریخ 
 م 1۳1۳. میثا  حقو  مدنی و سیاسی، مصوب 4
توسط سازمان  1۳1۳دسامبر 11. میثا  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که هردوی ای  میثا  در 2

کمیسـیون مسـتقل    ) سـند امضـای آن را تحویـل داد    1۳00 ةژانوی 04تصویب گردید و افغانستان در 
  (01: 1001  حقو  بشر

در  1۳۳4پریــل ا 00م کــه در تــاریخ  1۳0۳نــوامبر  00 . کنوانســیون حقــو  کــودک، مصــوب1
 ـ ،مارچ سند آن تحویل دبیرکل سازمان ملل گردید 00افغانستان تصویب شده و در تاریخ   ةدر اعلامی

حکومت جمهوری افغانسـتان بعـد از امضـای    »تصویب ای  سند از سوی دولت افغانستان آمده است: 
رط نسبت به کلیه مقررات و احکام ای  کنوانسیون که ای  کنوانسیون حق خود جهت بیان تحفظ و ش

 (20: 1001  راسخ افشار « )کند داخلی است، اعلام می ةنافذ و قوانی   مغایر با حقو  اسلامی
گونه تحفـظ   هیچای  نکته قابل یادآوری است که دولت افغانستان بعد از تصویب ای  کنوانسیون، 

حقوقی مربـوط بـه حـق تحفـظ یـا شـرط        اعلامیه دارای ارررا ابراز نکرده است، ای   و شرط رسمی 
  .باشد نمی
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آگسـت   14کـه در   ،سازمان ملـل  1۳0۳دسامبر  10. کنوانسیون رف  تبعیض علیه زنان مصوب 0
تحویـل سـازمان    ه صورت رسمیسند امضای آن ب 0000در افغانستان پذیرفته شده و در مارج  1۳00

 ملل شد 
بر سـتتام  04که در تاریخ  ،کنوانسیون حقو  کودک در مخاصمات مسلحانهل اختیاری وکو. پروت0
 در افغانستان رسمیت یافت  0000
 ،نگاری اطفـال  گری و هرزه فروش، روستی ةل اختیاری کنوانسیون حقو  کودک درباروکو. پروت۳

سـیون  کمی ) آن را بـه سـازمان ملـل تحویـل داد     ةشـد  سند امضا 0000ستتامبر  1۳که افغانستان در 
   (00: 1001  مستقل حقو  بشر

المللی مربوط به قابل اجرا نبودن وضعیت مرور زمان درمورد جنایات جنگی و . کنوانسیون بی 10
، 1۳00نـوامبر   11در سـازمان ملـل تصـویب گردیـده و در      1۳10که در سـال   ،جنایت علیه بشریت

 (.111: 1004  احسانی ) نمود  م آن را امضا 1۳00جولای  00اجرایی شد و افغانستان در 
که  1۳04دسامبر  10. کنوانسیون من  شکنجه و دیگر رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده، مصوب 11

را بـه  سـند امضـای آن    1۳00جـولای   00تصـویب نمـوده و در    1۳02فوریـه   4افغانستان آن را در 
 .(111: 1004  احسانی ) ملل تحویل داده استسازمان 
های گونـاگون متعهـد    به کنوانسیون اد فو  را به رسمیت شناخته است،افغانستان اسن تقدیر، هر به
ایـ    .ر اجرای مصـوبات آن تعهـد سـترده اسـت    و ب مختلفی را امضا کرده است هایمیثا باشد.  می

  راه دارد. تعهدات به لحاظ حقوقی مسثولیت اجرایی نیز به هم
شـأن  بـه  ، شـده اسـت  تأکیـد    کشـور در قانون اساسی که  ضم  ای  ،مللیال عمل به تعهدات بی 

 فرهنگ دینی در شکنی پیمانکه  ای  چه   گیرد هم ارتباط می ات دینیتاریخی ملت افغانستان و دستور
المثمنـون عنـد    » ما مردود است. اسلام عمل به عهـد و پیمـان را پذیرفتـه و بـا بیـان      حیة ملیوو ر

 کرده است.بر حرمت و اهمیت آن تأکید « شروطهم
المللی نظام را بالا خواهـد بـرد و در داخـل نیـز بـه دلیـل        المللی، اعتبار بی عمل به تعهدات بی 

المللـی   رو، توجـه بـه اسـناد بـی      ایـ   از  کند، موجب مقبولیت خواهـد شـد   هایی که ایجاد می سهولت
 گـی و قضـایای   هخـانواد ی، منازعات یمسایل جزافصل  و حل ط با مشارکت مردم دردر ارتبا خصوص هب

نمودهای آن اسـتفاده   گاه معتبر یافته و از ره ، باید در سیاست جنایی افغانستان جایخشونت علیه زنان
 شود.
 

‌‌ملی‌-‌عرفی‌های‌مدل‌‌به‌قومی‌های‌کارشیوه‌.‌ارتقای۳

کـه بـر بسـتر     ،فرهنگی . ای  اقلیمباشد نگی و هویتی غنی برخوردار میفره از پیشینة ،افغانستان 
هـای وسـیعی اسـت. مردمـان زیـادی در ایـ  حـوزه         تمدنی خراسان قدیم قـرار دارد، حـاوی عـرف   
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هـا   اند. بخشـی از ایـ  عـرف    های متعددی داشته جمعی خود قواعد و عرف  اند. برای زیست زیسته می
ق دیـده  هـایی از آن در برخـی منـاط    که هنـوز جلـوه   ،رفته استکار می فصل اختلافات به و برای حل

از حضـور و مشـارکت مـردم در     یی های ویژه قضایی ای  حوزة تمدنی جلوه های شبه شود. در آیی  می
 شود. فصل قضایای کیفری دیده می و حل

هـا، روابـط اجتمـاعی را تنظـیم      های زیادی وجود دارد. در ایـ  کشـور، سـنت    در افغانستان عرف
در روابـط اجتمـاعی اسـت. افغانسـتان جامعـة       کننـده  ها، بخشـی از هنجارهـای تعیـی     رفکند. عُ می
گی میکانیکی خاصی وجود دارد. در  هبست یک از اقوام بزرگ کشور، هم قومی است که در میان هر چند

جنـایی  هـای   دهی به پدیده برخورد و پاسخ جوام  قومی مختلف کشور، سازوکارهای مخصوصی برای
فصـل قضـایای جنـایی     و شکل طبیعی و سنتی بـه حـل  وجود دارد. ای  سازوکارها، در سالیان دراز به 

 پرداخته است.
  رحیمی ) خان رکه، جرگه، اوره، موکیند از ما قضایی در افغانستان عبارت های شبه تری  آیی  مهم 
اصل مراجعه به  ،زیرا درای  آیی   تری برخوردار است رکه از امتیازات بیشم ،در ای  میان (.00: 10۳0

رکـه  م هـای  قابل برگشت هم در آن مطرح نیست. فیصله . تضمی  سنگی  و غیررکه اختیاری استم
 های حقو  بشری ندارد.  های غیر انسانی و ناسازگار با آموزه جنبه
های مستحکمی برای دادرسی  های عظیم اجتماعی وجود دارد. عرف کشور ظرفیتدر  ،هرترتیب به
بوم  و فصل قضایای جنایی، در ای  مرز و زیادی برای حل شدة های تجربه سمی مطرح است. شیوهغیر ر

های اغلب موفق اجتماعی سازگار با ذهنیت و فرهنگ بومی دادرسـی بـه حـل     دیده شده است. روش
ت لازم اس ـ ،روی ایـ   از  دهـد  گـی را کـاهش مـی    هرسـید  ةقضایای جنایی را سرعت بخشیده و هزین

به ای  نکته توجه نماینـد.   ی  و بهبود نظم حقوقی کشورندر اصلاح قوا سازان، گذاران و تصمیم قانون
قـوانی    بایست از ای  ظرفیت عظیم اجتماعی در بهبود نظم حقوقی استفاده نمایند. اصـولاً  می ،اینان

تر روابط اجتماعی است. قوانی  مبتنی بر شرایط سیاسی و اجتماعی کشورها وض  شده  برای تنظیم به
هـای کشـور    همی  جهت باید متناسب با واقعیـت  از  های یک کشور است و پاسخ رسمی به نیازمندی

فصـل   و قضایی در ذات خود ظرفیت مهمی برای حل های شبه واقعیت ای  است که آیی  تنظیم گردد.
 قضایای کیفری داشته و امکان ارتقای آن در سطح کلان ملی موجود است.

 

‌رشدمدار‌وی‌ه.‌اتخاذ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌جامع۴
در قبال خشونت علیـه زنـان،    افغانستان سازی سیاست جنایی مشارکتی رآمدکارهای کا یکی از راه

تـر بـر الگـوی     بیش ،ابعاد اجتماعی ای  سیاست است. سیاست جنایی مشارکتی در افغانستان توجه به
زنـان   هم در قانون من  خشونت علیـه  گذشته گذاران ای  روی، قانون از  دهی دولتی استوار است پاسخ
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کـه از   کار گرفته،مشارکت  نه از امر مبارزه با خشونت علیه زنان،و هم در سایر قوانی ، در  افغانستان 
درحالی است که سیاسـت جنـایی     ای   اند سخ  گفتهنهادهای مختلف دولتی و شبه دولتی مشارکت 

گیرانـه   تدابیر پـیش تر حاوی تدابیر غیر رسمی و غیر دولتی است. روح ای  سیاست را  مشارکتی بیش
مدار و رشدمدار. تقویـت و کارآمدسـازی    گیرانة اجتماعی جامعه خصوص تدابیر پیش هب هد  تشکیل می

، اهمیت زیـادی هـم در   گیری پیشکلی آن، ممک  نیست.   سیاست جنایی بدون تکیه و توجه به روح
کـه سـازمان ملـل     یـی  گونـه  بـه م در سیاست جنایی کشـورها دارد   سیاست جنایی سازمان ملل و ه

گیری از جرم پیش ةها و... در زمین ها و کنوانسیون نامه ها، قط  را در قالب اعلامیه یی های جدّی توصیه
هـای جمعـی مـثرر را بـرای      اقـدام »منشور ملـل متحـد    میک ةمطابق بند یک ماد صادر کرده است. 

از وظایف اصلی سازمان ملل  ،(1: 1۳41  منشور ملل متحد ) «گیری و دف  تهدیدهای ضد صلح پیش
 .(210: 1000  نجفی ابرند آبادی ) است دانسته
کـه در   ،اسـت گیری از جرم بدان انـدازه مـورد توجـه و اهتمـام سـازمان ملـل بـوده        پیش ةمسأل

و یـا  « 0000 کنوانسیون مبارزه با ارتشا و یـا فسـاد اداری مصـوب   »از جمله  های مختلف، کنوانسیون
 اسـت  گیری افتراقی را نیز توصیه کرده پیش« 0000ملی مصوب  فرا ةیافت سازمانکنوانسیون جنایات »
 .(100:  1000  سلیمی )

کـه در عمـل نیـز     بـل  اسـت   نکـرده ای  سازمان تنها به صدور سند و تصویب کنوانسیون بسنده 
و  گیـری از جـرم  پیش ةسالان های پنج کنگره»و نیز « گیری از جرم و عدالت کیفریکمیسیون پیش»

 نماید. را تأسیس کرده و از فعالیت مستمر آن حمایت می« ناصلاح مجرما
  رویـة   چرا کـه بـا رشـد بـی      شود نمی گیری صرفاً به تأکیدهای سازمان ملل محدوداهمیت پیش

نهایـت   ها و ابزارهـای گونـاگون و   ن از شیوهة مجرمااستفاد یافته، فزایش انواع جرایم سازماناجرایم، 
که بتواند از ایـ  رونـد جلـوگیری     اند افتاده یی کارهای تازهوساز کیفری، کشورها به فکر افزایش تورم

 د.نکن
هـا و   رشـته  ی، مرکب از استادانکار بزهخشونت و  ةکمیتة مطالع ،در اواخر قرن بیستم ،در فرانسه

که در  ،بودکاری  گیری از بزه پیش نهاد در زمینة پیش 102ه برایند آن نهادهای مختلف تشکیل شد، ک
 تأسـیس گردیـد   1۳00وزیـر در سـال    به ریاست نخست« گیری از جرمملی پیش ةکمیت»ها  پرتو آن

  .(14: 1000  ابراهیمی و منصور آبادی )
طـور   را ایجـاد کـرد و همـی    « گیـری از جـرم   شورای ملـی پـیش  » نیز سوئد زمان با فرانسه، هم

، 1۳۳4، 1۳۳0، 1۳0۳، 1۳04هـای   و... بـه ترتیـب در سـال   لند، بلژیک، کانادا و استرالیا اانگلستان، ه
(، 04  همـان ) گیری از جرم و جنایت تشکیل دادندهایی را برای پیش مراکز، شوراها و یا کمیته 1۳۳0

 سیاست جنایی است. گیری در گر نقش، اهمیت و ضرورت پیش گی حکایت هه همک
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گیـری   پیش موفقیت نظام کیفری سنتی در زمینة خاطر عدمگیرانه بهگسترده به تدابیر پیش توجة
: 1001  پرادل ) وجود آوردهاز جرایم است. همی  گزاره زمینة اعلام شکست نظام عدالت کیفری را به

 ـا« مانینس »و افراد همانند  ،(110   صـفاری  ) رسـاند  nothing works»1»وری مریکایی را به تی
توانـد   ا و شـدت مجـازات هـم مـی    که اجر ،فرض اصلی در حقو  جزای سنتی ای  بود (.100: 1000
بـرت و در نتیجـه   ع هم از ای  طریق برای دیگران موجـب  شان برساند و سزای اعمال ن را بهمجرما
 ـ پذیری گردد  قانون هـای سـنگی ،    وقـ  مجـازات  م هاما ای  فرضیه در عمل به رغم اجرای شدید و ب
هـای مـالی   خصوص هزینه هب  کند میجامعه تحمیل  های زیادی بر ، هزینهوضعیت نیافت. ای  تحقق

 ،از ای  رو گردد  میهای انسانی و مالی  هزینهکه موجب کاهش  ،گیرانهدادرسی. برخلاف تدابیر پیش
 تر توجه نمود. گیرانه مندرج در سیاست جنایی مشارکتی بیش باید به تدابیر پیش

هـای   بندی تری  دسته بندی شده است. یکی از مهم های مختلف دسته گونه، از جرم به گیریپیش
بنـدی   است. ای  طبقـه « گیری وضعیپیش »و « گیری اجتماعیپیش»بندی آن به   گیری، طبقهپیش
 قرار گرفته است. ماگان  هنویسندتر مورد توجه بیش

گـی، فرهنگـی، اجتمـاعی،     هعوامـل خـانواد   ،که در اعمال خشونت علیـه زنـان   ،واقعیت ای  است
ای  عوامل را مد نظر قرار داده و در   گیری اجتماعی همهاقتصادی و حقوقی مختلفی نقش دارد. پیش

ارادة آزاد  ةجـرم را تنهـا زایـد    ،گیری کرد به پیش چرا که ای  روی  باشد پی توقف و یا کاهش آن می
که دارای عوامل شخصی و اجتمـاعی   یی دیدهداند. پ اجتماعی می  ةکه آن را پدید بل داند  انسانی نمی
باشـد.   ل میودهی و کنترکه تنها با اتخاذ تدابیر و ابزارهای اجتماعی، قابل تغییر، جهت ،بسیاری است

اعمال اصلاحات فردی و اجتماعی از طریق شناخت »گیری اجتماعی در حقیقت زیربنای اساسی پیش
هـا بـا انجـام اصـلاحات فـردی و      کـردن آن  برطـرف  علل ارتکاب جرم )اعم از فردی و اجتمـاعی( و 

بـردن   و روحی مرتکبـان، بـالا    های( جسمی های )ناهنجاری ها و نارسایی اجتماعی مثل درمان بیماری
ها، تقویت نهادهـای اجتمـاعی مثـل خـانواده و      گی به آن ههای اجتماعی و ایجاد ربات و وابست ارزش

کـه    هـا اسـت،   ، تحصیلی و تفریحی، مسک  و امثال ای های اقتصادی مدرسه، توسعه و تعالی فرصت
  های مجرمانـة  سوی شیوه شدن به غر  توان از تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد و نهایتاً از می
 .(000:  1000  صفاری ) «گی نجات داد هزند

نظرداشت عوامل محیطـی،   که با در بل  پردازد ی نمیکار بزهگیری، صرفاً به جلوگیری از ای  پیش
گیری نماید. پیش ها نیز جلوگیری می گرفت  آن گی افراد و آماج جرم قرار هدیداجتماعی و فردی از بزه

هـا از طریـق    شده در محیط اجتماعی تأریرگذار بر انسان کرد اجتماعی با ایجاد تغییرات حساب در روی

                                                                           
 . یعنی هیچ چیز کارا نیست.1
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تربیت،   طور از طریق آموزش، اجتماعی و همی های  بازسازی، توسعه و تقویت نهادها، فضاها و ارزش
 (.10۳: 10۳0  نیازپور ) دهی و اصلاح فردی و اجتماعی جامعه است تشویق و... در پی جهت

گیری زا، که نوعی پیش دیدهسازی عوامل بزه از طریق حذف و خنثا»گیری اجتماعی در واق  پیش
معـه بـه صـورت پایـدار در صـدد جلـوگیری از       کنشی است با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جا

که به صورت مستقیم و غیر مسقیم بر افراد تأریر بگذارد تا از  ،گی است و شامل تدابیری است هدید بزه
 .(02:  1000  عباچی ) «ن بمانند وبودن، مص آماج جرم
بر مراحل های پیرامون انسان و گاه  گاه بر محیط گیرانه،با اتخاذ تدابیر پیش اجتماعی، گیریپیش

گیری اجتماعی خود به دو قسم  بدی  جهت پیش  گذارد ارر می مختلف رشد افراد در معرض خشونت،
 شـود  تقسـیم مـی  « گیری اجتمـاعی رشـدمدار  پیش»و « مدار )محیطی( گیری اجتماعی جامعهپیش»
  (.20، 1000  نجفی ابرند آبادی )

دهـد.   مدار، عوامل بیرونی و دنیای پیرامون فرد را مورد مطالعه قرار می جامعهگیری اجتماعی پیش
بـردن یـا    های مناسب بـرای از بـی    در تلاش است با اتخاذ تدابیر و پاسخ گیریپیشکرد از  ای  روی

تغییر اوضاع  ،به تعبیر دیگر ( 100:  10۳0  نیازپور ) زا، بر محیط اجتماعی ارر گذارد کاهش عوامل جرم
ی فرد را از که در هرحال زمینة کنارگذار  پروری ، مجرمو احوال نامساعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

سـوادی،   فقـر، بیکـاری، اشـتغال کـاذب، سوءاشـتغال، بیمـاری، بـی        ماننـدِ  کننـد   جامعه فـراهم مـی  
 دهنـد  شـکیل مـی  را ت گیری غیرکیفریاصلی ای  شکل از پیش ةهست ... مسکنی و نشینی، بی  حاشیه

 . (02 همان: )
مهـار عوامـل محیطـی و اجتمـاعی در عرصـه      تمرکـز بـر روی    ، هرچنـد گیریپیشدر ای  نوع 

دهی انسـانی را بـر    است، جهتقدرت افراد خارج  غالباً از حیطة عوامل محیطی،اما  است گی  هدید بزه
گیـرد.   شـده و موضـوع آن قـرار نمـی     خـارج گیری اجتمـاعی   رو پیش به همی  دلیل، از قلم تابد  نمی
ها در ایجاد و تحـول آن نقـش    گیری اجتماعی صرفاً به محیط اجتماعی و دنیایی که خود انسان پیش
 پردازد.  می دارد،

چرا که برخی از ای  عوامل  بندی است  و شخصی قابل دسته مومی ع  دوگونة  محیط اجتماعی، به
هـا در یـک جامعـه ارـر      گی و موقعیت انسان هاررگذاری عام داشته و به صورت کلی بر سرنوشت، زند

 پذیری و مقاومت افراد در برابر ای  عوامل متفاوت باشد.  هرچند ممک  است ارر  گذارد می
تحـت   یـی  گونه راد را بهکه همه اف ،است شکلعوامل محیطی عمومی، دارای ماهیت اررگذار هم 

،  هـای سیاسـی، فرهنگـی    یک جامعه در عرصـه  دهد. ای  عوامل، شامل فضای عمومی  تأریر قرار می
ها، رفتار و کـردار   بخشی به افراد و بازتولید اهداف، انگیزه که در هویت ،... است اجتماعی، اقتصادی و

گی فردی و موقعیت شخصـی   هبه زند باشد. بخش دیگری از عوامل اجتماعی صرفاً ها مثرر می انسان
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ها شده و در هـر فـردی   معطوف بوده و شامل فضای تولد، رشد و تحول آن کار بزهدیده و یا  افراد بزه
 گذارد. ارر متفاوت می

که مبتنی بر عوامل محیطـی اسـت، بـه دو دسـتة      ،مدار گیری اجتماعی جامعهبرای  اسا ، پیش
و فضای   اولی متناظر با محیط عمومی  (04:  1000  عباچی ) شود میرد تقسیم گیری کلان و خُ پیش

فضای   ،باشد. دومی می ،فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عواملی که معطوف به ساختار کلی جامعه است 
گـی مـثرر اسـت، مـورد توجـه قـرار        هدیـد ی و بزهکاربزهشخصی و محیط خصوصی فردی را که در 

 دهد. می
گیری اجتماعی رشدمدار، متناظر با عوامل شخصی از قبیل س ، جنسیت، معلولیت و... بـوده  پیش

، در تـلاش اسـت بـا ایجـاد     گیـری  پـیش   پذیری افراد اشـاره دارد. ایـ  نـوع    های آسیب و به موقعیت
  طبیعـی اسـت کـه ایـ  رونـد مبتنـی بـر        بخشد.  ها را ارتقا های رشد مناسب افراد، موقعیت آن زمینه
چون گسـترش مسـثولیت فـردی، بهبـود رفتـار اجتمـاعی، تقویـت         یی اجتماعی -های روانی مداخله
پذیرکننده از قبیل مدرسه، محلـه و   گی و اجتماعی نسبت به نهادهای اصلی جامعه ههای خانواد علاقه

 باشد. می  محیط کار، تقویت ربات خانواده، انسجام گروهی و... 
باید بتواند ظرفیت فکـری و فرهنگـی خـانواده و جامعـه در قبـال      گیری اجتماعی رشدمدار، پیش

پذیرش زنان را بالا برده و قابلیت اجتماعی زنان را مبنی بر حضـور شـان در اجتمـاع افـزایش دهـد.      
های مناسب و رفتارهای درسـت در قبـال    توانایی شناختی زنان را افزایش داده و موجب ترکیب اقدام

 آنان گردد.
گـذاری درسـت و    توجه به شرایط و اوضاع و احوال مختلف، نیازمند سیاست با ،افتحقق ای  اهد 

امر، علاوه بـر سـازوکارهای    ای  باشد  آموزش و نظارت می ةتدوی  یک پالیسی مشخص در دو زمین
 باشد. های اجرایی می نیازمند اقدام عملی و برنامه حقوقی،
دو نوع  که به هر ،تواند به نتایج ملمو  رسیده و موفق گردد سیاست جنایی مشارکتی، زمانی می 

ل و بهبـود وضـعیت در ایـ     وعمومی و شخصی( توجه نموده و تدابیری برای کنتـر  )  محیط اجتماعی
چنی  از طریق تدوی  سازوکارهای آموزشـی و نظـارتی بـه رشـد شخصـیت،      هم ها اتخاذ کند  عرصه
 و ارتقای ظرفیت زنان کمک کند. ینایتوا

هـا و   دگرایینمـا  چـون فرهنـگ مردسـالارانه،    هـم  یهـای  بـا چـالش   ،سیاست جنـایی مشـارکتی   
سیاسـت جنـایی    توسـعة الگوهـای   ، از طریـق باید بـرای رفـ  آن   های افراطی مواجه است. تابوگری

مـدار   مـدار و جامعـه   مدار اقدام نمود. اخذ تويمان سیاسـت مشـارکتی رشـد    مدار و رشد مشارکتی جامعه
اجتماعی به نف  زنـان در   ةپرور علیه زنان را به حاشیه برده و مداخل تواند بنیادهای فکری خشونت می

 جامعه را افزایش دهد.
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‌پذیرش‌نظام‌دادرسی‌عرفی‌و‌ترمیمی‌در‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌.۵ 

نظـام دادرسـی   »تـدوی    ،کارهای اساسی برای بهبود کارایی سیاست جنایی مشارکتییکی از راه
کیفری رسمی، است. ای  سخ ، بعد از یک قرن تجربة نسبتاً ناموفق نظام دادرسی « ترمیمی -عرفی

 همی  است. نیست، واقعیت یی اما چاره رسد  سنگی  به نظر می
گان کلیدی جرم، مجرم و مجازات شکل گرفتـه بـود. فلسـفة     هنظام کیفری سنتی با محوریت واژ

انگـاری و   اصلی ای  تأسیس حقوقی، صیانت از هنجارهای اساسـی جامعـه از طریـق سـازوکار جـرم     
بینـد. حقـو  جـزا    کیفرگذاری است. ای  نهـاد، تـأمی  عـدالت را در اجـرای متناسـب مجـازات مـی       

 ةخواست از طریق اعمال کیفر، عدالت را تأمی  نماید و با احیای عدالت نظم و امنیت را در جامع ـ می
 انسانی برقرار سازد.

که آزمون و خطای سیستم کیفری  ،گذرد. حدود صدسال است ها از تجربة ای  نهاد میاینک سال
سیس چندان موفق نبـود و کـارایی   است که ای  تأ   اما ای شود. واقعیت افغانستان تکرار می در سنتی

 لازم را نداشته است.
انگیز مجرمان، گسـترش دایـرة عنـاوی  جرمـی،     حیرت های مجرمانه، ازدیاد زافزون پدیدهرشد رو

هـای  رفت  زمان و هزینـه  های جزایی، ازدیاد تعداد زندانیان، افزایش تورم کیفری، بلندافزایش پرونده
شدن بسیاری از مجرمـان در   گی در محاکم، گرفتار هنارضایتی عمومی از روند رسید دادرسی، گسترش
هـایی اسـت کـه     واقعیـت  ... و گان در فراینـد دادرسـی،   هدید شدن مضاعف بزه ، قربانیگردونة جنایت

 دهد. می  ای  سیستم را نشان  ناکامی
واره برخورد بـا شـخص    کیفری همکه نظام از جمله ای  ،ای  سیستم عوامل مختلفی دارد  ناکامی

 ی نیـز وجـود دارد   مجرمانه اضلاع دیگـر  ةدر حالی که در وقوع پدید  دهد مرتکب را مدنظر قرار می
، شرایط محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادی در ایجـاد ایـ     علاوه بر مجرم، شخص مجنی علیه

یگانـه و در قالـب مجـازات صـورت      واره بـه شـیوة   هم ،باشند. پاسخ نظام کیفری ریر نمیأتپدیده بی
  داشـت:  چنان بود که بنتام اظهار مـی  ،گر نظام کیفری گیرد. امیدواری به پاسخ سزادهی و سرکوب می

نقـل   به ) رود جرم و جنایت شده و جامعه از بی  می ةگاه دنیا صحن مجازات را معلق یا تعطیل کنید، آن
به همان اندازه که احتمال اعمال »بیان داشته است:  ،یو ویلسون جیمز کی(. 100:  1000  صفاریاز: 

تردیـدی نیسـت    (.جا همان) «تری خواهد داشت تر شود، جرم شیوع کم ضمانت اجراهای کیفری بیش
قـدر   هها چ ـ اما امروزه ای  سخ  از ای  دست، خریدار فراوان داشت  هایی که در روزگار گذشته سخ 

باور دارند؟ چند سال دیگـر بایـد    ،آوردهای نظام کیفری دست قدر مردم به هرسد؟ چ واقعی به نظر می
هـای حفـظ،    قدر مقرون به صـرفه اسـت؟ هزینـه    های  روند چ ةای  آزمون و خطا را ادامه دهند؟ ادام

 توان تأمی  نمود؟ گونه می هخطاهای سیستم کیفری کنونی را چ تداوم، فعالیت و
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که بعد از یک قرن تجربة کیفری، اکنون فصل تغییر اساسی فرا رسیده اسـت.   ،واقعیت ای  است
کـرد   کردها بایـد ایجـاد شـود. روی    ابتدا در روی ،ما نیازمند یک دگرگونی سیستمی هستیم. ای  تغییر

مجـرم، مجنـی علیـه و     ،داران عـدالت  کـرد سـهام   مجرمانه اشتباه است. در ای  روی ةسنتی به پدید
باشد. در ای  سیستم اصل  تری  عنصر در ای  نظام، جرم، مجرم و مجازات می محوریدادستان است. 

بودن امور کیفری و اصل تناسب جـرم و مجـازات از اصـول     بودن جرم و مجازات، اصل قضایی قانونی
که ای  تلقی، نادرست است. ما باید ای  تلقی را به چالش بکشـیم.   حالی در  شود ناپذیر تلقی می خدشه
یافتی که در آن الگوی جرم، مجرم و  ستیم. رهاهای جنایی  یافت جدیدی نسبت به پدیده یازمند رهما ن

مجـازات   بودن جرم و بودن امور کیفری، اصل قانونی کرد اصل قضایی مجازات تغییر کند. در ای  روی
 گزی  گردد. تری جای و اصل تناسب جرم و جزا، به اصول مناسب

توان در کنار حقـو  جـزای کنـونی و     که می ،کرد مناسبی است روی » ترمیمی -رفیدادرسی عُ »
نهـاد گـردد. دادرسـی عرفـی،     پـیش  کـار مناسـب  ری، به عنوان یک راهموازی با دادرسی رسمی کیف

شـود.   داران عدالت تنها به مجرم، قربانی و دادستان محدود نمیکرد مشارکتی است  در آن سهام روی
محلـی، نهادهـای    ةگـان جامع ـ  هها، نمایند ی، علاوه بر طرفی  قضیه، خانوادهیافت از دادرس ه در ای  ر

 حضور دارند. سفیدان، اشخاص متنفذ و... مدنی، ریش
، «آسـیب »تر است از مفـاهیم   مجنی علیه، به در دادرسی عرفی، به جای محوریت جرم، مجرم و 
 ،سزادهنده های مجازات و پاسخچنی  به جای تحمیل هم استفاده شود « دیده آسیب»و« رسان آسیب»

 از جلب رضایت، ترمیم و جبران خسارت سخ  گفته شود.
اعمال کیفر بر مرتکب نیست. عدالت، به معنای اجرای متناسـب   یافت از دادرسی، هدف در ای  ره
باشد. در دادرسی عرفی، قضایی بودن قضایای کیفری اصالت ندارد. اصل قـانونی بـودن    مجازات نمی

 بـه  کـه توجـه   بـل   جرم و مجازات هم اعتبار چندانی ندارد. تناسب بی  جرم و مجازات مطرح نیست
 کرد به جای اصل ن است. در ای  رویگی ترمیم آ هگون هدیده و چمیزان آسیب وارده به شخص آسیب 

بـودن نظـام    مطرح است. بـه جـای تفتیشـی   و قضازدایی زدایی  جرم بودن، اصل قضاییبودن و  قانونی
 باشد.  ملاک می ،بودن مشارکت در فرایند دادرسی تحقیق و دادرسی، ترافعی و اختیاری

رفـی در افغانسـتان، حضـور    دادرسـی عُ  ةنـاگون، پیشـین  ها در کشورهای گو تاریخی انسان ةتجرب
رفیت که ظ ،شود ای  واقعیت را یادآور می ،کشورساک   ةدر میان اقوام عمد قضایی زنده های شبه آیی 

رفـی، موجـود   و هنوز امکان اعاده و احیـای دادرسـی عُ   ،وجود دارد عظیم اجتماعی در میان جامعة ما
 است. 

شود.  ختی دیده میشنا دیده شناختی و بزه های جرم نمودهایی از آموزهدر سیاست جنایی افغانستان، 
چنی  قانون من  خشونت علیه زنان، تغییرات نسبی در راستای  د جزا و همت جزایی و کُآ در قانون اجرا
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حـال   عـی   اما در  ایجاد شده است ،دیده و در برخی موارد برخی نهادهای مرتبط و بزه کار بزهمشارکت 
ه و در های اقتدارگرا محسوب شد جزء نظامشده،  های شناخته بندی سیاست جنایی کشور غالباً در دسته

کـردی، سیسـتم    ی برخی مقاط  اقتدارگرایی فراگیر را تجربه کرده است. طبیعی است که در چنی  رو
بیند. در چنی  فضایی امکان ظهور سیاست  میعمال مجازات گر بوده و عدالت را در إ فری سرکوبکی

آسان نخواهد بود. عدالت  جنایی مشارکتی مشکل است و تطبیق دادرسی مشارکتی و عدالت ترمیمی 
 ـ سیاست جنایی کشور به حساب می ةهای سازش و مصالحه، حلقة مفقود ترمیمی و حلقه ویـژه   هآید، ب

جهادی و پس از آن، فرصتی  های تحمیلیجنگخصوص در عصر  هب ،که در طی سی سال گذشته ای 
جـدّی   بـازخوانی مسـایل   ،بنـابرای    سازی همی  نظام سنتی نیز نبـوده اسـت   برای بازسازی و بهینه
در کنـار نظـام دادرسـی    ترمیمـی،   -و از جمله تأسیس مستقل دادرسی عرفـی سیاست جنایی کشور 

 گردد. یک ضرورت تلقی میرسمی، 
آن  وی هخصوص در قالب جامع هکه در افغانستان سیاست جنایی مشارکتی ب ،واقعیت اما ای  است

 تـر  بـیش  زنی ـها  ولی آن  های مشارکت، در قوانی  مطرح شده است هرچند زمینه  شکل نگرفته است
مانه اغلب پاسـخ رسـمی و دولتـی    مجر ة ، پاسخ به پدیدجنایی افغانستان دولتی دارد. در سیاست جنبة
 ست که توق  از سیاست جنایی مشارکتی چیز دیگری است.ای  درحالی ا است 

از گیـری   شـناختی موجـود و بـا بهـره     با درنظرداشت دلایل توجیهی حقوقی و جرم به هر ترتیب،
لازم است حد اقل  المللی، توجه به تعهد افغانستان در قبال اسناد بی  الگوی سیاست جنایی اسلام و با

هـای سیاسـت    در مورد جرایم علیه اموال و اشخاص در کنار نظام کیفری رسـمی سـزادهنده، آمـوزه   
کـرد بـه    ترمیمی، احیـا گـردد. ایـ  روی    -  رفیجنایی مشارکتی جدی گرفته شده و نظام دادرسی عُ

باشـد، از نظـر    یهای علمی، تجارب تاریخی و مبـانی دینـی سـازگار م ـ    که با دادهضم  ای  ،دادرسی
 باشد. پذیر می شناسی نیز توجیه دیده شناسی و بزه جرم

ای  سیستم، برخلاف سیستم رسمی در حصار قاعده و قانون قرار ندارد. از انعطاف لازم برخـوردار  
گـی   هباشد. فرایند رسـید  تری برخوردار می باشد. در میان مردم طبیعی جلوه نموده از مقبولیت بیش می

زنـی، زوال   گردد. از پیامـدهای برچسـب   گی رانوی نمی هدید نت و تحقیر بوده موجب بزهعاری از خشو
کمـک   کار بزهدیده و  که به باز توانی بزهباشد. ضم  ای  شخصیت و انتقال فرهنگ مجرمانه بری می

 نماید. کند، از تورم کیفری جلوگیری می می
 

‌گیری‌نتیجه

افغانستان و ارزیابی میزان موفقیت نظام دادرسـی   ةتحلیل وضعیت و بررسی اوضاع و احوال جامع
سـازی   کـه در افغانسـتان ظرفیـت لازم بـرای ایجـاد و نهادینـه       ،دهد کشور، ای  واقعیت را نشان می
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جمله قضایای خشونت علیه زنان وجـود دارد. ایـ     از ،های مختلف سیاست جنایی مشارکتی در عرصه
کـرد   برای بـه  ،جهت بدی  شود  های اجتماعی دیده می هندینی و زمی ظرفیت در بستر حقوقی، فرهنگِ

 گیری شود.  گوناگون بهرهکارهای  و تر است از ساز به ،ایی مشارکتیسیاست جن
وی دیـ  مبـی  اسـلام     ههای مشارکتی و جامع لازم است آموزه ،در راستای بهبود سیاست جنایی

ی هـا  ونافغانسـتان در قبـال اسـناد و کنوانسـی    المللـی   بهینه صورت بگیرد. به تعهـدات بـی    ةاستفاد
بـه ظرفیـت عظـیم     های آن در تدوی  سیاست جنایی کار گرفته شـود.  المللی توجه شده و از داده بی 

های رایج میان اقوام کشور، توجه شده و از ای  الگوها در تنظیم سیاسـت   ها و کارشیوه رفاجتماعی عُ
  کـه بـا ایجـاد یـک تغییـر اساسـی       ،کار ای  اسـت  تری  راه جنایی کشور استفاده شود. در نهایت مهم

مشـارکت   ولتی، به رسمیت شناخته شود. زمینةدر کنار دادرسی رسمی و د «مردمی -رفیدادرسی عُ »
 ،خصوص قضایای خشـونت علیـه زنـان    هجنایی، بار مردم و نهادهای مردمی در عرصة واقعی و اررگذ
 فراهم شود. 

 

‌ها‌سرچشمه

جلد . ییرضا  یدعبدالحسیس  برگردانِ .ارشاد القلوب(. 1404 ) حس  ب  ابی الحس . لدیلمی، ا. 1

 .. بیروت: دارالاسوه1

. ترجمة علی حسـی  نجفـی ابرنـد آبـادی.     هاي كيفري تاريخ انديشه(. 1001 پرادل، ژان. ). 0

 .سمت چا  اول. تهران: 

. تحصیيل سایايل الشیريعه   وسائل الشيعه الی  (. 10۳0 حرعاملی، محمد ب  حس . ). 0

 .بیروت: دار التراث العربی

، جلد چهارم. ترجمة محمد بـاقر موسـوی همـدانی.    تحريرالوسيله (.1000 خمینی، روح ا... . ). 4

 .قم: دارالعلم

. تهـران:  «هاي عدالت ترسيمی در حقوق كيفري ايران زسينه» (.10۳2 ) .رهامی، محس . 2

 .02 ةشمار .کدة حقو  و علوم سیاسی مجلة دانش

گـاه   قـم: پـژوهش   .چا  اول .روي شناسی كج جاسعه(. 1000 سلیمی، علی، داوری، محمد. ). 1

 گاه. حوزه و دانش

تحقیقـات   ة. تهران: مجل«ديده و نهادهاي سردسیحمايت از بزه»(. 1000 صفاری، علی. ). 0

 .40 ةشمار .حقوقی
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...سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌افغانستان‌بهبود‌کارهای‌حقوقی‌‌راه  
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

 غالب

. تهـران: مجلـة   «ديدگی كودكان بزهكاري و  گيري از بزه پيش» (.1000 عباچی، مریم. ). 0

  40ة حقوقی دادگستری، شمار

کابـل: مجلـة    .«بررسی خشونت عليه زنان در افغاناتان»(. 1002 حیدر. ) علامه، غلام. ۳

   .00 ةشمار .عدالت

. المللیی حقیوق بشیر    اسناد بين ةويژ(. 1001 کمیسیون مستقل حقو  بشر افغانستان. ). 10

 .لله حسیب ا حبیبچا  اول. کابل: مطبعة 

 .مهدی آیت اللهی. تهران: جهان آرا مة. ترجاصول كافی (. 1001 کلینی، محمد ب  یعقوب. ). 11

مقـالات  )علوم جنایی، مجموعـة    گيري عادلانه از جرم پيش (.1000 نجفی ابرندآبادی، علی حسی . ). 10

 .سمت  . چا  اول. تهران:در تجلیل از دکتر محمد  آشوری(

سياست جنايی افغانایتان در بایال زنیان    » (.10۳0 محمدی، معصومه سـادات. ) نور . 10

 . چا  اول. تهران: میزان.«ديده بزه

ــدالملک. ). 14 ــدی، عب سياسییت جنییايی تقنينییی افغاناییتان در باییال   »(. 100۳ وحی

تهـران:   .شناسـی  نامـة ماسـتری حقـو  جـزا و جـرم      پایـان  «.اطفال در افغاناتان گی ديده بزه

 .بیت  اهل گاه دانش

هاي حقوبی سياست جنیايی سشیاركتی در    چالش»(. 10۳۳ )___. ________. 12

 .01 ةشمار .پژوهشی غالب -علمی  ةهرات: مجل .«رويارويی با خشونت عليه زنان

 
 بوانين

 .022 ةشمار .رسمی وزارت عدلیه ة، جرید1000قانون اساسی افغانستان. مصوب  . 11
 .م1۳41مصوب  تحد.منشور ملل م. 10

 


